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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
نعمتخان عالی شیرازی از شاعران ایرانی تبار ساكن سرزمین هند در سدۀ یازدهم  زمینه و هدف:

درچه در سرودن انواع شعر طبع آزمایی نموده، در سرودن غزل مهارت و دوازدهم است. وی 

های برجستج غزل سبک هندی است. در این بیشتری داشته است و در لفظ و معنی از نمونه

جستار هدف ما افزون بر معرفی این شاعر، غزلهای او را نیز از نگاه سبکشناسی بررسیم و بویژه 

واهه  كه از اصطلاحات بلاغی فرنگی استا نشان دهیم؛ موتیف های او رموتیفهای برجستج سروده

های یا تركیب یا تصویر یا مضمونی است كه به صورت چشمگیر تکرار و برجسته میشود و دغدغه

روی موتیف در نقد ادبی و تجزیه ذهنی و فکری شخص را تا حد زیادی نشان میدهد. از همین 

 ای دارد.ادبی یا هنری اهمیت ویژه و تحلیلهای ساختاری و محتوای یک اثر

ای انجام شده است. ای نظری است كه به شیوه پژوهش كتابخانهاین پژوهش، مطالعه روشها:

محدودۀ مطالعه، دیوان نعمتخان عالی شیرازی است كه به صورت دستنوشت باقی مانده و 

 نویسنددان، آن را در دست تصحیح و تعلیق دارند. 

شعر نعمتخان سرشار است از شگردهای هنری و بلاغی كه سبک و ساختار شعر او بر  ها:یافته

ترین این شگردها موتیف است كه به صورتهای دونادون در شعر آنها بنیاد دارد. از برجسته

نعمتخان بازتاب یافته است: موتیفهای معنایی و مضمونی چون عشق، اخلاق، رندی و ...، موتیفهای 

یه، استعاره، پارادوكس و ...، موتیفهای واهدانی چون عشق، دل، شب، روز،دل، بلاغی چون تشب

 بلبل، آهو، و ...

پردازی های فکری و به قصد هنرنمایی و مضموننعمتخان بر بنیاد دغدغه گیری:نتیجه

است. نیز بردهازشگردهای دونادون هنری و بلاغی چون تشبیه، استعاره، تلمیح، پارادوكس بهره

ها و احساسات ن و تركیبات دونادونی را به صورت موتیف تکرار كرده است و برخی از اندیشهواهدا

 .خود را برجسته ساخته و هم تنوع رنگارنگی به سخن خویش داده است
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Nematkhan Aali Shirazi is one of the Iranian 
poets who lived in India in the 11th and 12th centuries. Although he has 
experimented in composing all kinds of poetry, he has been more skilled in 
composing sonnet, and he is one of the prominent examples of Indian style 
sonnet in terms of wording and meaning. In this essay, in addition to 
introducing this poet, our goal is to examine his sonnets from a stylistic point 
of view, and especially to show the prominent motifs of his compositions; Motif 
- which is one of the rhetorical terms - is a word or combination or image or 
theme that is repeated and highlighted in a significant way and shows a 
person's mental and intellectual concerns to a great extent. Therefore, the 
motif is especially important in literary criticism and structural and content 
analyzes of a literary or artistic work. 
METHODOLOGY: This research is a theoretical study that was conducted in the 
library research method. The scope of the study is Diwan Nemat Khan Aali 
Shirazi, which remains in the form of a manuscript and the authors are in the 
process of correcting and suspending it. 
FINDINGS: Nematkhan's poetry is full of artistic and rhetorical techniques, 
which are the basis of the style and structure of his poetry. One of the most 
prominent of these techniques is the motif, which is reflected in Nematkhan's 
poetry in various forms: semantic and thematic motifs such as love, morality, 
randy, etc., rhetorical motifs such as simile, metaphor, paradox, etc., lexical 
motifs such as love, heart, night, day, flower, nightingale, deer, and... 
CONCLUSION: Nematkhan has used various artistic and rhetorical methods 
such as simile, metaphor, hint, paradox based on his intellectual concerns and 
with the intention of creating art and creating themes. He has also repeated 
various words and combinations in the form of motifs and highlighted some of 
his thoughts and feelings and has given his speech a colorful variety. 
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 مقدمه:
نعمتخان عالی شیرازی از شاعران نامدار سدۀ یازدهم و دوازدهم هجری است. میرزا محمد حسین، پدرش قبل از 

مرحوم اند. داشت. از احفاد میرسید شریف علامه« اختیاریصاحب»خان، كلانتر شیراز بود. و لقب حاجی ابراهیم

میرزای وصال ایشان را استاد خطاب میکرد و به همه جهت معتقدشان بود رضا قلیخان هدایت هم ایشان را برخود 

( نعمتخان حاوی فنون وافر بود و جامع علوم متکاثر. اسلاف او در 1157: 2الشعرا،جو وصال مزیت مینهاد. )حدیقه

و منشآت « سخن عالی»به برقصاید، غزلیات و مثنوی مسمیّ اند. دیوان محتوی شیراز به شیوۀ طبابت مشهور بوده

تخلص « حکیم»است. در دیباچج دیوان خود مینگارد: در بدایت حال به مناسبت شغل طبابت او زیبا و خواندنی 

 ( 138تخلص كردم. )ر.ک. سروآزاد،« عالی»خان، مینمودم سپس به فرمودۀ استاد نواب دانشمند

است و نویسنددان مقاله به تصحیح و تعلیق دیوان وی مشغولند. نون چاپ و منتشر نشدهآثار نعمتخان عالی تاك

 ما در این جستار به معرفی بیشتر این طبیب و شاعر درانقدر میپردازیم. 

موتیف از مباحث جدید در سبک شناسی و نقد ادب پارسی است كه در سالیان اخیر با اثرپذیری از ادبیات غربی، 

نویسیهای معاصر است كه در نقد و تحلیل و ست. بیشترین بررسیها دربارۀ موتیف مربوط به داستانرواج یافته ا

 بررسی اندیشج صاحب اثر و محتوای آن، كارآمد است اما در زمینج موتیف شعر نیز پژوهشهایی صورت درفته است.

مد بدان روی آورده است و یا در سازی است كه داه نعمتخان به عشونددی و برجستهویژدی اصلی موتیف، تکرار 

های مسلط یا یک ایده یا رنگ یا مفهوم، است. موتیفها اندیشهناخودآداه وی بوده و در عرصج شعرش نمایان دشته

ای آید، داه واههیا یک تركیب یا جمله هستند. موتیف یک مضمون و درونمایه است كه به شکلهای مختلفی می

( موتیف و بنمایه شامل اندیشه، خیال، مضمونها و 249: 1380رر. )ر.ک كادن،مکرر، داه مضمون یا تصویر مک

ها به ها و عباراتی است كه در اثر تکرار میگردد، این تکرارها، كلمهها، موضوعات، وضعیتها، رنگها، صحنهدرونمایه

ا و ارزشمندی زیباشناختی موتیفها به غن( . »50: 1377منظور هماهنگی و انسجام بیشتر اثر است. )ر.ک میرصادقی،

 (281: 1378مقدادی، «)افزایند.یک اثر هنری می

درپی، به كار موتیف در غزلیات نعمتخان نمود بسیار دارد. هنر او در تصویرسازیها، شگردهای بلاغی و تخیلهای پی

ها را از طبیعت الهام درفته بردن مفردات پر تکرار و خلق معانی و مضامین نو و مکرر است. بسیاری از عناصر و واهه

، هاها و انگارههای بسیار از واههی چون عشق، مهر، جنون و... با موتیفهای انتزاعاست. دل، ماه، خورشید و... داه واهه

های پرتکرار و شگردهای دیری از تخیل و طبیعت، مضامین و درونمایهذهن مخاطب را به تأمل وا میدارد. وی با بهره

و، برای ذهن مخاطب های شعر اها یا انگارهبلاغی مکرر، شعر خویش را به تصویر كشیده است. بسیاری از واهه

 نهفته دارد. تداعی كنندۀ تکرار شدۀ پیشین است. نعمت در پس هر واهه یا بنمایج مکرر پیامی

خیالیهای بسیار، مضمون آفرینیها و های مکرر نیست، وی با نازکاما اهمیت شعر نعمتخان فقط در این واهه

در اختیار میگیرد و از راه تداعی به سمت و سویی سوق سازیهای مکرر و خیال انگیز، هر بار ذهن خواننده را تصویر

 سازد.میدهد. و همین كاربرد مکررها اثر را درانبهاترمی

های فکری و بلاغی  وی شناسی غزلیات وی با واكاوی موتیفدر این جستار پس از معرفی نعمتخان به سبک

 و سبک نعمت. میپردازیم. امید كه این پژوهش دامی باشد در شناخت بهتر اندیشه 

روش ما در این پژوهش از یکسو كمی است؛ چرا كه اساساً موتیف بر كمیت بنیاد دارد؛ و از سوی دیگر توصیفی و 

 تحلیلی است.
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 ضرورت پژوهش
سو از این روست كه نعمتخان از شاعران بزرگ و صاحب سبک فارسی است و از دیگرسو ضرورت این پژوهش از یک

های دربارۀ شعر و سبک او انجام نشده است. افزون بر این درک و دریافت بهتر و دقیقتر سرودهاینکه تاكنون كاری 

كاریهای ادبی پردازیها و ریزهها و معانی و مضامین و نکتهچنین شاعرانی از نظر سبک و ساختار و شگردها و شیوه

 سازد.و هنری، ضرورت چنین پژوهشهایی را بیشتر می

 

 ی شیرازیمعرفی نعمتخان عال
نویسان به نام، تخلص، لقب و مطالب دونه كه ما انتظار داریم شرح حالی وجود ندارد ،اكثر تذكرهدرباره نعمتخان آن

ای با اند. مطالب مختصر درباره عالی داه در تذكرهها غالبا مشابهاند و بهتر بگوییم تذكرهنمودهمحدود دیگری اشاره

ای دیگر با بیانی ساده و روان. تحصیلات، سال ادبی و لغات عربی آمده و در تذكرهبیان مصنوع و آمیخته به صنایع 

است؟ تا حدودی برای ما در ابهام تولد و مرگ او، و اینکه شادردی او از ابتدا تا انتها در محضركدام اساتید بوده

توان برای این سوالات دقیقی نمی اند؟پاسخاست. اینکه شاعر با چه كسی ازدواج نموده و فرزندان او چه تعداد بوده

 یافت.

خان، مخاطب به نعمتخان با تخلص عالی و اصالتاً شیرازی معرفی ها و منابع نام وی میرزا محمددر كلیه تذكره

 (  سایر منابع بر اصالت شیرازی442، 2داند،)خوشگو، جاست . به جز سفینه خوشگو كه اصل آن را از مشهد میشده

الدین و اجداد وی، همچنین اند. پدر وی حکیم فتحستند. اجداد وی در شغل طبابت معروف بودهالرأی هاو متفق

اند. سرزمین هند عالمگیر مشهور بودهزیبخان در روزدارپادشاهی اورنگعموزاددان او حکیم محسن و حکیم حاذق

الدین نیز از شیراز بدین امید کیم فتحدر آن روزدار، شاعران و دانشمندان را مورد لطف و عنایت خود قرار میداد، ح

مهاجرت نمود و میرزامحمد در هند متولد شد. در دوران طفولیت به همراه پدر برای كسب علم به شیراز 

 (1678، 4بازدشتند.)ر.ک.دانشنامه ادب فارسی،ج 

ندان او اطلاعات دقیقی است. همچنان كه دربارۀ مادر، همسر، تعداد فرزمتاسفانه اساتید وی در شیراز برما پوشیده

وجود ندارد. وی پس از بازدشت به هند در خدمت ملاشفیعای یزدی معروف به دانشمندخان شادردی 

یاد « میرزا محمد باقر»و « میرزا احمد»نامه از دو فرزند پسر وی به نامهای ( فارس136است.)سرو آزاد، نموده

« روشن»است و با تخلص آستان شاه چراغ در شیراز بوده متولد شد  و متولی 1215میکند. میرزا احمد در سال 

و در سال هزار و دویست  است و خط نسخ را زیبا مینگاشتهاست. میرزا محمد باقر دویا خطاط بودهسرودهشعر می

( دویا فرزندان خلف، محمد باقر، میراث هنر خطاطی 1161، 2و هفتاد و اندی رحلت نموده.)ر.ک. حدیقه الشعرا ج

آید نعمتخان  به جز آوردند. همانطور كه از اشعار وی برمیو میرزا احمد، میراث هنر شاعری را از پدر به دسترا 

 شاعری در هنر خطاطی  و نقاشی نیز دستی داشته است.

در جمیع علوم شأنی عالی داشت و در مراتب نظم » دربارۀ مرتبج وی در عالم شعر و جایگاه علمی او باید دفت:

نتایج «)تعالی. صاحب قدرتی كه در علوم عجیبه یکتای عصر بود و والا فکرتی كه در فنون غریبه ممتاز دهرمرتبت م

جامع فنون كمال است و اعجوبج عدیم المثال. خامج هجوش شمشیر »است:( و باز در توصیف وی آمده528الافکار،

ج علوم، هیئت و منطق و نجوم و كلام و به هم( »333خزانه عامره،«)خونریز است بلکه صور قیامت انگیز احوال

(در كلیه منابع به علم و دانش و طبع لطیف شاعرانج وی 188صحف ابراهیم،«)است.حکمت، مهارت به كمال داشته

آباد هندوستان هیچ كس را یارای در مباحثه علمی به وسعت»اند و برخی هجودویی وی را مذمت.اشاره نموده
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ان او را به جامعیت و استادی قبول داشتند اما به سبب عیب هجادویی كه مخمّر طینتش مقابله با وی نبود... استاد

 (442، 2ج ، سفینه خوشگو«)بود، كمالات او را خس پوش بود.

در خوبی اخلاق و شکفتگی » اند.نادفته نماند از لحاظ خلق و خوی و رفتار هم بسیاری به تمجید وی پرداخته

عالی شیرازی چندان مقید به دنیا نبود كه از برای »( باری 2،1076مع الفصحا،جمج«)خاطر از همگنان طاق بود

كار زحمتها كشد و تملقها دوید و مسافرتها نماید. ایشان مرد باحال و كمالی بودند و معاصران كمال تمجید از 

 (1158، 2الشعرا،جحدیقه«)اند.ایشان مینموده

دفت در ابتدای كار در شغل موروثی و اجدادخویش، یعنی طبابت  دربارۀ وضعیت اشتغال این شاعر فرزانه باید

است اما پس از شادردی در محضر را برای خویش بردزیده«حکیم»است و به همین دلیل تخلص شعری بوده

( به جز طبابت در مشاغل دیگری چون 138است.) سرو آزاد، را برای خویش بردزیده« عالی»دانشمندخان تخلص 

است. در همین زمان به خطاب خانه و داروغگی جواهرخانه در خدمت اورنگ زیب عالمگیر بودهیداروغگی باورچ

(بعد از مرگ اورنگ زیب 188، سرافراز دردید.)شام غریبان« خانمقرب»و پس از آن خطاب « نعمتخان عظمی»

ه طرفداری نمود و پس شابهادر كشاكشی صورت درفت، عالی شیرازی از محمداعظمعالمشاه و شاهبین محمداعظم

را بدست آورد. )ر.ک. دانشنامه ادب فارسی « دانشمندخان»از كشته شدن وی به خدمت بهادرشاه درآمد و لقب 

 (1678، 4،ج

از آثار وی میتوان به دیوان اشعار او شامل غزل،قصیده،قطعه،رباعی و... كه به صورت نسخ خطی موجودند، اشاره 

؛ رقعات با مفاهیم عرفانی؛ خوان نعمت؛ وقایع حیدرآباد؛ راحه القلوب؛ انشای نمود. همچنین رسالج حسن و عشق

عالی؛ تاریخ فتوح عالمگیر پادشاه وغیره، سخن عالی)مثنوی(؛شاهنامه شاه عالم بهادرشاه؛روزنامج محاصرۀ  نعمتخان

 حیدرآباد ؛هجو حکما ؛نعمت عظمی)ر.ک.همان( از آثار ارزشمند اوست.

میداند و برای تاریخ رحلت 1246الشعرا سال وفات وی را نعمتخان اختلافاتی وجود دارد. حدیقهدربارۀ زمان وفات 

 (2،11582ج الشعرا،)حدیقه «جای عالی بهشت عالی شد»است.ای با این ماده تاریخ دفتهایشان میرزای وصال قطعه

(، 137(، )سرو آزاد،88نظیر،تذكره بی(، )528و بسیاری منابع، )نتایج الافکار،1120( سال 443ولی )سفینه خوشگو،

اند. البته صحف ابراهیم با دو سال اختلاف را سال وفات قید كرده 1121با یک سال اختلاف  (188)شام غریبان،

(ادر بخواهیم به نظر اكثریت منابع توجه نماییم سال وفات 188را سال وفات بیان میکند.)صحف ابراهیم، 1123

الشعرا به نقل از فارسنامه كه تاریخ تولد فرزند وی باشد ولی این با نوشته حدیقه 1121عالی باید حدود سال 

نیز باشد. ولی به هر حال با اطمینان  1115میداند، سازداری ندارد. البته میتواند این تاریخ، تصحیف  1215را

 بیان كرد. نمیتوان تاریخی برای وفات وی

 (137شد.)سروآزاد،یرمؤمن در حیدرآباد دكن به خاک سپردهسرانجام نعمتخان عالی شیرازی در دائره م

 

 بحث
های بنیادین ها با اندیشهراهند، بسیاری از موتیف ها چراغبرای شناخت سبک فکری و ادبی غزل نعمتخان، موتیف

ند، داه ها برخاسته از عشق و سوز و حال درون هستاند و سبک عالی را معرفی مینمایند. برخی واههاو دره خورده

های عارفانه و ها نمایانگر عشقی زمینی و جسمانی است و داه از حد جسم فراتر میرود و به سوز و ددازتکرار واهه

دونه بردرفته از طبیعت است و به شعر نعمتخان حركت و پویایی موتیفهایهای صوفیانه میرسد. برخی واههاندیشه

 یاتی كه در شعرش موج میزند برخاسته از طبیعت است. بخشیده است، شعرش بهار و خزان دارد. روح ح
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در شعر او داه با شاعری ناامید از دنیا رو به رو هستیم و داه با دنیایی شاد و پر آب و رنگ. تضادها و تناقضها در 

و ای خردمند تو را سرشار از پند شعر نعمت با هم درآمیخته است و شعر او را انسجام بخشیده است. داه فرزانه

 ای جز شراب و سرخوشی نمیبیند. موعظه مینماید كه فریب دنیا مخور و داه چاره

های شاعر دونه حالت شخصی و رمانتیک بودن احساسات او را بیان میکند. دردها و نالهموتیفهایبسیاری از واهه

رادۀ او نیست بلکه یک های شاعر حاصل ادر واقع تمام تجربه»در فراق، شرح زیباییهای معشوق، شب وصال و... 

( اما داه نعمتخان 21: 1388)شفیعی كدكنی،« یابد.حادثج ذهنی و روحی است، كه نادهان در باطن او انعکاس می

های فلسفی، جای مفاهیم عاشقانه و رمانتیک را میگیرد و از ترک دو عالم كه یابیم و اندیشهرا شاعری جهانی می

مینشیند. غزل نعمت از لذتها، غمها، هیجانات و « من»جای «ما»دونه اشعار چه عالمی دارد سخن میراند. در این

 آمال وی نشأت درفته و بسیاری از موتیفهایی كه چنین هستند از ناخودآداه شاعر برخاسته است. 

ای جز ترنمودن دماغ نمیداند و داه معشوق او فراتر از معشوق عادی داه خود را دلزده از زهد خشک میداند و چاره 

های برخاسته یابد، و دلبر وی بوی آسمانی دارد. همچنین موتیف واههمیو مادی است و به سمت و سوی عرفان راه 

هش بخل و ستایش كرم سخن میراند و حذر از صحبت ناجنس های تعلیمی و اخلاقی او كم نیست، از نکواز اندیشه

های اخلاقی دیگر كه در غزل او بسامد زیادی دارد. اما آنچه بارز است شعر نعمتخان را ضرور میداند و بسیاری بنمایه

 داه از حس و حال عاطفی و غنایی خالی نیست. برخی موتیفها، نماددونه میشوند و دستیابی به عمق اندیشههیچ

تر مینمایند. موتیفها ما را به سبک شناسی فکری و اندیشگانی عالی نزدیک و روح شاعر را برای خواننده ساده

میسازند و از سوی دیگر بسیاری از موتیفهای بلاغی و مکرر در سبک شناسی ادبی غزل راهگشایند، كه بدانها 

 میپردازیم: 

 

 كاركرد موتیفها در سبک شناسی فکری و اندیشگانی

ها، ابزار اصلی هر سخنور است و چگونگی كاربرد آنهاست كه میزان توانایی یک شاعر را نشان میدهد مفردات یا واهه

و در شکلگیری سبک او نقش بسیار دارد. چنانکه تکرار چشمگیر آنها، جز اینکه آنها را به موتیف بدل میسازد 

موتیفهایی كه در سراسر یک اثر ادبی تکرار »اند باشد. های او نیز میتونشانگر ذهن و ضمیر و احساسات و اندیشه

( نعمتخان، 1395)سلاجقه،« میشوند در واقع برخاسته از نوعی دغدغج ذهنی و علاقه و درایش شخصی شاعر است.

پی از نیروی خلاق ذهن درآفرینیهای پیبا اندیشه و تخیل خویش، عناصر را برجسته و مکرر میسازد و در تصویر

ها و آفرینی میپردازد و ارتباطات وسیع واهههای بسیار، به تداعی و مضمونكاردیری بنمایهوید و با بهمدد میج

 ها را انسجام میبخشد. ها، بنمایهانگاره

اختیار در شعر وی جلوه میکنند، شعر و غزل او را میسازند، موتیفهای عاطفیِ برخاسته از ضمیر شاعر، كه بی

ها و مضامین ند و شاعر را معرفی میکنند. اما زمانی كه نعمتخان دویا به عمد به تکرار واههموتیفها شعر را میساز

ای نمیتواند موتیف باشد هنگامی كه بارز میپردازد این خود نعمت است كه موتیف را میسازد. هر واهه و هرانگاره

ای مطلبی هستند كه ما را فراتر از شعر شود و به اصطلاح جلب توجه نماید، موتیف میشود. تکرارها و تکرارها، دوی

ها ما را به آبادی رهنمون زار كویر، ردپایی تکراری به چشم میخورد كه این نشانهعادی میبرند. دویا در ماسه

 میسازند. 

 های عاشقانه بن مایه
 فها بدان میپردازیم.های بنیادین در غزلیات نعمتخان، عشق است كه در اینجا با توجه به بررسی موتییکی از بنمایه



 93/ و سبک شناسی فکری و ادبی غزلیات وی با تکیه بر موتیف« نعمتخان عالی شیرازی»معرفی 

 

 موتیف عشق و لوازم آن
در اندیشج نعمتخان عالی شیرازی، حسن، عشق و جنون با هم دره خورده است. مفردات غنایی، عاشقانه و عاطفی، 

ها میخواهند برای مخاطب چیزی را به عمد یا غیرعمد بارز نمایند. واكاوی پی و مکرر، موتیفها و انگارهدرپی

در غزلیات « دل»های پربسامد، درک و شناخت خواننده را به عمق و بطن شعر او بیشتر میسازند. اههای از وزنجیره

بار تکرارشده است. و جز این نمیتواند باشد عشق، دل و  392« یار»و  342« عشق»بار آمده است.« 1276»وی 

(، 191(، غم )118( درد )88ن )بار مکرر شده است. عاشق از سوخت 133« عاشق»اند. واهۀ یار با هم عجین شده

(و 13( میکند. معشوق)114( و وفا)59(میبیند و محبت )46( خالی نیست. جفا)86( و سوز)113(، اشک)80هجر)

(و رنج 48( را به فراق )133(میبندد و عاشق)19( و آغوش )38( وصال)34( و پیمان)16( عهد)20( رعنا)35دلبرِ)

( 109( آمیز سرمیدهد و ناز)89(های جنون)43( بر دلش میماند و ناله )342(عشق)115(مبتلا میسازد. و داغِ )46)

( نازک 35( دلبرِ )46( و جلوه )392( دیدارِ یار)129( میخرد. ولی همچنان شوقِ)282ها را به جان)(22و غمزه)

 ( است. 31(، برایش شیرین )22(و دلدار ) 42)

بار(.دویا عشق را با غم  191ف غم كه بسامد بالایی دارد )بارآمده است، برخلا 13فقط « شادی»در غزلیات نعمت،

 اند غمی كه شاعر شیرین میپندارد و بنمایج شعر و فکر خویش ساخته است. سرشته

غم           تم دل  تو بسیییی لف  خود را   بر ز  پرور 

 
ختییه        حرم سییییا خود را     قنییدیییل  هر  دو  ام 

                                                                    (14/1) 

 عاشیییق، به فکر دین و ایمان نیسیییتمعاشیییقم 

 
 مذهبی جز عشیییق ادر دارم مسیییلمان نیسیییتم 

                                                               (416/1) 

است و « عشق»ادر فقط یک بنمایه یا موتیف فکری و اندیشگانی درساختار غزلیات عالی بخواهیم معرفی كنیم 

هایی نشان دهندۀ یکی از زیر ساختهای معنادار مکرر است. مهمترین دغدغج ذهنی پس افزونی چنین واهه«. عشق»

جان را فدای دوست نمودن فن من »شان عالی، تکرار عشق با زبان و بیانی نو و دلنشین است. و به دفتج ای

 ( بنمایج بنیادین فکری غزلیاتش را در همین یک مصرع میتوان خلاصه كرد. 1/130«)است.

 

 موتیف مفردات اعضا و جوارح
ها شبکه معنایی وسیعی در ذهن خوانندۀ غزلیات عالی ایجاد میکند. حال و هوا و فضای عاشقانج تکرار برخی واهه

اربرد مکرر چنین مفرداتی را ایجاب میکند، تکرار اعضا و جوارح در سراسر غزلیات وی، هماهنگی كلام نعمتخان ك

شاعری كار آسانی نیست و نباید آن را سرسری »و انسجام خاصی به مضامین فکری وی بخشیده است. میدانیم كه 

های بسامد بالای واهه (256: 1372كوب،)زرین« و ساده درفت آنچه در شعر لازم است تناسب و وحدت است.

های منسجم شعر وی را شکل زلف،سیاهی دل، سودایی سر، غمزۀ چشم، خال سیه، كمان ابرو و... بنمایهپریشان

میدهند. موتیفها هر بار در ذهن خواننده تداعی میشوند و فکر و اندیشج عالی آشکارتر میگردد. شاید پربسامدترین 

، 547های اساسی غزل اوست. لب با بسامدبار مکرر است و از بنمایه 1276باشد كه « دل»واهه در غزلیات نعمت 

ها در خلق تركیبات بدیع و تصویرسازیها بهره است. وی از این واههبار تکرار شده 104و زلف  137، دیده359چشم

 برده است. تركیباتی چون نسیم زلف، نکهت زلف، زلف چلیپا و...

، 59،سینه 52، مژدان 48، زبان 282، جان 89، ابرو 131، خط 59، خال 547برخی موتیف  چنین مفردات: لب 

 بار و... 27، دردن 42، كف 25، رخ و رخسار22، دهان 26، دهن 23، دماغ20دندان



 87-109 صص ،100 پیاپی شماره ،17 دوره ،1403  شهریور ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 94

 نقییاش ازل بگییذاشییییت بركنج لبش خییالی          

 
 تا بوسیییه زند عاشیییق داند كه دهن این اسیییت 

                                                                 (2/133) 

 از زلف تو سیییررشیییتییج كییاری بییه كف آمیید 

 
حه دسیییسیییتم         یان، سیییب نّاردشیییودم ز م  ز

                                                                    (6/45) 

 ای های خمریه و موتیفهای میخانهبنمایه

در سراسر شعر عالی ذوق، شور و مستی به چشم میخورد. بسامد مفردات خمریه در غزلیات وی كم نیست. در 

غزلیات عاشقانج عالی شیرازی، باده و شراب كمتر عرفانی و آسمانی معنا میدهد و با مفاهیم عشق و سوز و تسکین 

ز هماهنگ است. شاعران بسیاری از عرب و درد هجران سازدار است، ولی داهی با مفاهیم و مضامین قلندرانه نی

عجم بدین مفاهیم روی آوردند و همواره رنگ و بو، طعم، زلالی و تابنددی شراب را ستودند و میخانه پناهگاهی 

 است برای انسان عاشق و دردمند كه با نوشیدن جام باده،درچه اندک زمانی، از خیالات و افکار واهی رهایی مییابد. 

، 78، مست 61، نوش 20، میخانه 51،ساغر 51،ساقی 51، شراب 58، باده 104ای مانند: جامهموتیفهای خمری

بار همچنین مفرداتی چون مخمور،صهبا، قدح،  35، مینا38، عیش 17، ،نشئه20، خمار41دیوانه، 19،سبو21خراب 

 محتسب و... با بسامد كمتری دیده میشود.

 سییخن چو صییاف شییود خوش دماغ میسییازد   

 
كه    نان  ته بوی شیییراب    چ عالی درف  شیییعر تو 

                                                                  (7/90) 

 سیییاغر از داغ جنون داد به ما سیییاقی عشیییق   

 
جا        جام اسیییت این به  باده   خون دل در عوض 

                                                                      (7/3) 

خمریه و لوازم و ملزومات آن چون سبو، می، ساغر، میخانه و... است. یکی از مختصات شعر غنایی، آمیختن آن با 

در قرون اولیه شعر فارسی، شاعرانی چون رودكی، منوچهری، عنصری و... به خمریه و شراب در شعر به معنای 

رفانی ای داشتند. اما در قرون بعد بخصوی از روزدار سنایی به بعد، بسیاری از مفاهیم عشراب انگوری توجه ویژه

های خمریه بیان میشد. توجه شاعران نیز به مفاهیم قلندرانه با پوسته و ظواهر نامتعارف و مطرود از جمله واهه

آنچه در قلندریه چشمگیر است، تجاوز ایشان به »سبب وارونه شدن برخی ارزشها و ضد ارزشها در شعردردید. 

: 1387)شفیعی كدكنی،« د را به شکل هنری نشان میدهدتابوهای اجتماعی است و در آثار سنایی، عطار و حافظ خو

 هایی بیان شده است :( در غزل عالی شیرازی برخی مفاهیم قلندرانه با تکرار چنین واهه63

نه تسیییلیّ نشیییید از مُهر سیییجود      خا  پیر می

 
 بییه خیط جییام دیرفیتیم سیییینیید تیقیوی را        

                                                                 (6/43) 

 شیییشییج می در سییجود جام شییده اسییت     بیا كه

 
جد الحرام شیییده اسیییت             ما مسیی نج  خا كه   ببین 

                                                               (1/149) 

 ها و موتیفهای نقاشی و خطاطیبنمایه
سازی و خلق معانی تازه از شگردهای ویژۀ سبک هندی است. یکی از راههای خلق و چنانکه میدانیم مضمون

كاردیری اصطلاحات و ابزار خوشنویسی و نقاشی است. ظاهراً مضمون، در سبک شخصی عالی شیرازی بهپرورش 

نعمتخان در هنر نقاشی و خطاطی دستی داشته است. احتمال اینکه دست كم یکی از نسخ خطی دیوان را  به 

ای به خط فقیر در نسخه» خط خویش نگاشته باشد، بسیار است. از آنجا كه خزانه عامره میگوید: فلان قطعه را

 (334خزانه عامره،«)بودم...نعمتخان عالی دیده



 95/ و سبک شناسی فکری و ادبی غزلیات وی با تکیه بر موتیف« نعمتخان عالی شیرازی»معرفی 

 

های غزلیات مفردات خط، نقش، حروف، غبار، بیاض، سواد، نقطه، مشق، شکسته، ریحان، كرسی، نسخ و... از بنمایه

ین دست هایی از ادونه، واههاوست. از این لحاظ نعمت به شاعر همسبک خویش صائب شبیه است. داه ایهام

است؛ به عنوان مثال دلزار نوعی خط تزئینی همچون نسخ و شکسته است و عالی داه در غزلیات خویش بردهبکار

 است. بدان نظر داشته

 (229/2دل از من میبرد حسن ادای نیم رنگ او      ودرنه آب و رنگ ظاهری دلزار هم دارد)

طلاحات خوشنویسی است، مستقیم یا همراه با ایهام بدانها كه از اص« شکسته»و «ریحان»و « غبار»در برخی ابیات 

 است. اشاره كرده

خطّ نسیییخ                   تر زد  حان  ی بر ر كه  طشّ  خ بزۀ  سییی

 

ناب را                  نرخ مشیییک  ته  لف او شیییکسییی چو ز م  ه

                                                                                              (5/10) 

 خییوانییم خییط غییبییار بییه آسییییانییی تییمییام       

 

 طّ عیارض جیانیانیه آشییینیاسیییت      چشیییمیم بیه خی    

                                                                      (4/103) 

و جلوۀ آن نیز در خطوط حالتی است كه موقعی كه در خط صفا و پاكی پدید آید، طبع آدمی از نظر كردن « صفا»

د، البته این صفت ركن بدو شکفته و خاطر آدمی را انبساط حاصل شود و به قولی چشم از دیدن آن نورانی درد

( عالی داه بدین اصطلاح  115-116مهمی در خط بوده است و مهارت نویسنده در آن مشخص میشود. )راهجیری:

 است.نیز نظر داشته

فزود       بز، صیییفییای رخییت ا خط سییی  در دور 

 
 این طرفه كه كرد آینه زنگار تو روشن 

                                               (5/482) 

، «محو»، «سایه»های ای بخشیده است و از واههدر بیت زیر با اصطلاحات نقاشی به چیدمان بیت رنگ و بوی تازه

 در خلق معانی نو بهره برده است.« طرح» و« دلزار»

 یای كشیییید ز سییییایییه بییه دلزار طرح رعنیی      

 
 چو سیییایه محو شیییود سیییرو یاسیییمن باشییید  

                                                               (2/272) 

كشیدن، طرح، نقاش، وی همچنین در سراسر غزلیات خویش از اصطلاحات نقاشی چون نقش، تصویر،درده، به موی

رنگ و نام برخی رنگها، برای خلق و توصیف مضمون استفاده نموده است. این مفردات از موتیفهای مکرر و 

 های اصلی غزلیات او شمرده میشود.بنمایه

، صفحه 17، مصوّر 15، خامه 32، كلک 40، قلم 25، محو17،طرح 34، تصویر31، صورت 18، نقاش 105نقش 

، 272، رنگ و مشتقات آن23، ورق131، خط 20، نقطه 24، كتاب 56، بیت 20، مشق25،مصرع 14،شکسته 13

و  26، سطر 17، كاغذ115،حرف و حروف 35، جوهر17، زرد26، سایه 28، سبز25، سیاه و سیاهی77روشن 

 بار تکرار شده است.  57هنام

مشق،بیاض، سواد،   هایی چون: دَرده، نسخ،تحریر،اوراق،لوح، مسطر، چلیپا، سرمشق، خط غبار، تخته    همچنین واهه

 ها سبک شخصی وی را آشکارتر میسازد.دفتر،دوات و ... با بسامد كمتری به چشم میخورد و كاربرد این واهه

 خطیدلم مشق جنون سر كرده است از عشق نو   

 
یاد میگیرد           یدن  نه كشییی تج سیییی  الف بر تخ

                                                              (6/250) 

كه میریزد قلم      هایی  عالی نیسیییت این  شیییعر 

 
ست   خامه  شان به تحریر دل ا  اش چون كلک نقا

                                                                 (8/120) 
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 های  تعلیمی و اخلاقیبنمایه
ادرچه بنمایج اصلی در غزلیات عالی، عشق و ملزومات آن است اما هنر عالی در قدرت تلفیق و تركیب خرده 

نظیر است. یکی از این مضامین و مفاهیم كه به طور مکرر در شعر او دیده میشود، موتیفهای مضامین مکرر، بی

های عاشقانه و مفاهیم درونی و رمانتیک مضامین اخلاقی و تعلیمی است. در آینج خیال و تصاویر نعمت، بنمایه

شده است ولی داه سخن عالی پند دهنده وخیرخواهانه میشود و به واقعیتهای ملموس و محسوس بسیاری سروده

میدانیم كه غزل باید غنایی باشد یعنی محتوای كلی آن باید عاشقانه باشد اما در سبک هندی فقط »میپردازد.

د و هر مضمونی وارد غزل شده است. دیده میشود كه داه غزل میدان موعظه و اندرزدویی انبدین محتوا اكتفا نکرده

( بسیاری از مضامین اخلاقی و ارزشی، بایدها 183: 1370شمیسا،«)و ارسال مثل و حتی مطالب عرفانی شده است.

ولی  هنر عالی در بیان این اند، اند و ارزشها همانهاست كه دفتهآمدهو نبایدهای تعلیمی در شعر و ادب به تکرار

دویی، بارها دونه مضامین، تازدی و طراوت خاصی دارد. به عنوان مثال آداب سخن دفتن و بویژه كم و سنجیده

دونه و مکرر با تصاویر نو و تازه با شگردهای اند. اما عالی چنین مضامینی را همواره موتیفدادهشاعران سخن سر

 است:بیانی خاصی آورده

خاموش باید تا سخن آدمی  (،9/3)(،تا نگفتی تو توان دفت بلند است سخن2/82) ا ضبط كن مانند غواّی و سخن بشنونفس ر

(، سخن را پختگی 4/191(، فهمیده، تا به دوش، كمان سخن بکش/ امیّد بازدشت ز تیری كه جسته نیست،) 4/154نشنیده است)

 (13/343( بستن لب از سخنهای لباسی عیب نیست)8/244ب، زین سخنان ببند لب)طل(، عالیِ كامِ دل1/82ها)افزاید از جوش خموشی

(، تا توانی از لب 8/491)زنهار ادر سخن به هجا میکنی مکن (،11/349)سخن دفتن بود پیش بزردان مختصر بهتر

 (،10/532سخن بود) (، عالی سخن مگوی كه جای12/510(، دفت شو خاموش عالی یا سخن بهتر بگو)9/502سخن فیضی ببر)صاحب

 (...5/82)(، سخن از سهو ایمن شد در آغوش خموشیها4/82سوزی)مباد از دم زدن خیزد شرار خانمان

های مکرر در غزلیات عالی است. نه تنها دعوت به خموشی و سنجیده دویی، موتیفهای اخلاقی و تعلیمی از بنمایه

انستن جوانی، زیرپا نهادن هوا و هوس، رازداری، وفاداری بلکه مضامینی چون پرهیز از چاپلوسی و تملق، غنیمت د

 اند.و پرهیز از ظلم و ستم و بسیاری مضامین اخلاقی و تعلیمی مکرر در غزلیات عالی، بنمایج شعر وی را شکل داده

 ها:برخی نمونه

 اعتمادی بر سخنهای خوشامددو مکن

 

 كه در ظاهر اسیرت دشت و پنهانی خلایزآن 

                                                                  (6/384) 

 ریزان قوی استچون خزان پیری آید برگ

 

 زنددیدر جوانی دان غنیمت آب و تاب  

                                                              (13/538) 

 آسا ادر بیرون كنی عالی هوا از سرحباب

 

 كلاه فقر و تاج سلطنت فرقینمیدارد  

                                                                 (8/536) 

 های فلسفی و دینیبنمایه

است، بلکه به بسیاری از مفاهیم و های عاشقانه، اخلاقی و تعلیمی بسیاری به كار بردهنعمتخان نه تنها بنمایه

« تازه مضمونها با قلم چو دل بستم...»است و به دفتج خود ایشان ره نمودهاصطلاحات فلسفی و دینی نیز اشا

است براستی نیز بسیاری مفاهیم خشک فلسفی بین غزلیات تر و تازۀ عالی، طراوت و لطافت خاصی بدانها بخشیده

است. تکرار این ههای مذهبی كوتاهی ننمودو در بیان مفاهیم دینی نیز از بیان تلمیحات، اشارات و بسیاری بنمایه

 ها در شناخت سبک اندیشگانی وی حائز اهمیتند. بنمایه
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 های فلسفی و دینی چون:بنمایه

 به رنگ مهر كاین اجسام رنگارنگ بنماید

 

 وجوبش در نباشد ممتنع دردند امکانها 

                                                      (2/1) 

 به جنبش تنها فلک از ذكر خدا نیست

 

 هر برگ كه روییده زبانی است زمین را 

                                                    (2/30) 

، 5/407، 5/414، 7/4، 9/517، 1/538، 3/538، 2/379، 1/3ها مراجعه شود به: و بسیاری دیگر از این دست بنمایه

 ، و...1/379، 5/517

 های مفاخرهبنمایه
های اساسی در غزلیات نعمت تفاخر، نازش و خودستایی است اما نه بدان شکل بیماردونه كه در بنمایهیکی از 

میشود، شاید از باب تذكر، ده داهی لازم میداند كه از خویش سخن بگوید ادر چه داه شاعرانی چون خاقانی دیده 

 خود میداند:است و خود را هم شأن حافظ، غزلسرای بزرگ پیش از راه افراط پیموده

هان اسیییت سیییخن       حافظ      مشیییهور ج  سییینجی 

 
 در طییرز غییزل عییالییی مییا هییم كییم از او نیییسیییت  

                                                               (9/189) 

اینکه عالی شیرازی در طرز غزل به همشهری خویش، حافظ، نظر داشته، قابل توجه است و اینکه با ظرافت 

در وجود اوست. وی برخی  دوییاست، شاید بدلیل همین میل به نظیرهپرداختهدونه به نازش از خویش حافظ

 با مطلع: 192غزلهای خویش را نیز به استقبال از او سروده است از جمله غزل 

 این صدف را نظری كن دهری نیست كه نیست      دیده را محو جمالت نظری نیست كه نیست              

 بینیها را ناپسند میشمارد: بزرگدن و خودزبا این حال داه وی لاف

 روی سخن از لاف بریزد، ورنه    آب

 
 از چه عادت به خموشی لب دریا میکرد 

                                             (8/246) 

تواناییهای خود در فروشانه، پرداختن به دونه ضد و نقیضها در دیوان وی به چشم میخورد ولی بیان نکاتی فضلاین

عرصج شعر، فخر و مباهات به خویشتن و ایجاد همطرازی با شاعران درجه یک شعر پارسی و افتخار به لطافت طبع 

مختصه »آید.و شیرینی سخن در غزلیات عالی با بسامد چشمگیری وجود دارد و از مختصات سبکی وی به شمار می

ا خای و منحصر به فرد است كه جالب است و نظر خواننده دقیق سبکی، آن ویژدی غیر متعارف یا تکرار شونده ی

: 1374)شمیسا،« شناس به دنبال شناسایی آنهاست.را به خودش جلب میکند و در بین اثر پنهان است و سبک

، خود را نیز مدح نموده و بارز جلوه «عالی»( نعمتخان انتهای بسیاری از غزلهای خویش همراه با تخلص 160

فروشی و البته لازم به ذكر است غزلیات تر و تازۀ عالی بدون اغراق، عالی است حتی ادر وی به فخر است.داده

 ها:بود. برخی نمونهتمجید از خویش نپرداخته و آن را دوشزد نکرده

 ز آب و رنگ سخن رشک برد دل عالی

 

 ام هزاران راهزار بار خجل كرده 

                                                   (9/28) 

 قلمرو سخن و خطّج خط از عالی است

 

 نی قلم همه روید ز بیشج دل ما 

                                                    (6/64) 
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 (،12/60) (،10/59) (،9/45) (،7/10) (،8/17) (،8/12) (،7/8) (،11/192) (،7/177) (،7/179همچنین : )

(7/184،) (10/69...) 

 

 شناسی ادبیكاركرد موتیفهای بلاغی در سبک
ای كه كمتر بیتی را در سراسر غزلیات نعمتخان عالی شیرازی موتیفهای بلاغی و هنری به چشم میخورد به دونه

ها و مضامین نیست ،داهی یک اندیشه میتوان فاقد چنین موتیفهایی دانست. موتیفها در دیوان وی صرفا تکرار واهه

های تزئینی انگیز كه مادام شاعر در ذكر آن اصرار دارد میتواند، بنمایه یا موتیف دونه باشد. جنبهیک تصویر خیال یا

هایی زرین از مضامین كه بارز و برجسته میگردند، موتیفند. موتیفها هم تکرار معنا و مفهوم، هم شعر یا پوسته

ا بیانگر دغدغج ذهنی شاعرند برای مکرر آوردنها. موتیفها عبارتند تکرار واهه، تركیب و هم تکرار تصاویرند. موتیفه

از یک درونمایه، یا یک اندیشه و موضوع كه با قالبهای مختلفی از كلمات یا تركیبات، صورخیال، شخصها، مکانها 

 ( 85: 1384و...كه در یک شعر یا نثر تکرار میشوند.)ر.ک حسن پورآلاشتی، 

ی مکرر بوده است. صورخیالی چون تشبیه و استعاره با قالب غزل و محتوای غناییش عالی در پی تصویرآفرینیها

است. شاعران سبک هندی به سازداری و سنخیت بسیاری دارد. در روزدار عالی دوران تشبیهات مبتذل دذشته

اره است. دویا دنبال ایجاز و فشرددی كلام و داه ابهامند. تشبیهات عالی بیشتر از نوع فشرده و نزدیک به استع

نوعی حری و آزمندی در وجود عالی برای تکرار تصاویر هنری، برای تزئین ظاهری شعر به چشم میخورد. تصاویری 

دونه و پرتکرار نیستند. برخی از این وتیفاست و چندان منمودهچون مجاز و كنایه كمتر از تشبیه و استعاره خلق

ای و تکراری بودن آن آشکار است.دویا عالی صرفا حالت كلیشه دست موتیفهای تصویری مخصوصاً در تشبیهات،

پی آوردن انبوه عناصر تشبیهی و استعاری و... علاقه یا تعمدی داشته است. به دربه كنار هم چیدن تصاویر و پی

جز صورخیالی چون تشبیه و استعاره، سایر عناصر بلاغی نیز متناسب با سبک شاعر، چون پارادوكس، تلمیح و 

 اسلوب معادله با بسامد بالایی یافت میشود. به پربسامدترین موتیفهای زیباشناسانج عالی اشاره مینماییم. 

 

 موتیف تشبیهات 

آنچه در غزلیات عالی چشمنواز است، تناسب تصاویرادبی و نیروی تخیل شاعر با محتوا و موضوع غزل است، آداهی 

ا مضامین عاشقانه، قابل ستایش است. در غزل عاشقانه ،تشبیه یکی عالی در كاربرد تصاویر، متناسب  و هماهنگ ب

های اصلی و اساسی است. در توصیف حال و هوا و فضای غزل عاشقانه و توصیف رخ و خال و غیره چه از بنمایه

 تصویری كارآمدتر از تشبیه میتواند باشد؟

تشبیهات نعمتخان كمتر ابهام آمیز و دنگ است. تشبیهات او علاوه بر مادی و محسوس بودن داه رنگ انتزاعی   

ساخت غزل وی را میسازند. آنچه برای ما اهمیت دارد تکرارهای های استعاری زیرو تجریدی دارد و در كنار بنمایه

ید. البته در تشبیهات پررنگ و لعاب، داه توصیف و بسیار این صورت بلاغی است كه سبک شاعر را آشکارتر مینما

 اند. مانند:اغراق با هم درآمیخته

 بس كه هر دم نقد اشک از دل تمنّا میکنم

 

 های دیده راكاسج دریوزه كردم كاسه 

                                                   (2/39) 

 های اشک خود را میکشم در تار آهدانه

 

 خواهم كرد آخر دریج مستانه راسبحه  

                                                    (8/40) 
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موتیفهای تشبیه بیشمارند، به طور یقین میتوان دفت غزلی از عالی نیست كه بدون تشبیه باشد. در بررسیهای 

 بلیغ اضافی است. انجام شده، در صد غزل اول دیوان عالی بیشترین نوع تشبیه از نوع فشرده و 

از انواع تشبیه در غزلیات نعمت به اعتبار داشتن اركان و ابزار تشبیه میتوان به تشبیه كامل، مرسل، بلیغ و موكدّ 

های ( از نمونه6/67«)از انتظارِ نامه، دل ما چو زر دداخت»اشاره نمود. داهی عالی تمام اركان تشبیه را ذكر میکند 

هر هنرمندی هر چه در تشبیه خود از واقعیت »در غزلیاتش میبینیم. دویا میداند كه تشبیه كامل و مبتذل، كمتر

دورتر شود توانایی او برای پیوند تصاویر و خلق خیال بیشتر خواهد بود و در مواقعی كه عنصر خیال، واقعی باشد 

پس عالی بیشتر با ( 75: 1388شفیعی كدكنی،«)شک خیالها به زودی مبتذل میشوند.یا نزدیک به واقعیت بی

و تشبیهی كه ادات « مضمر»حذف ادات تشبیه قدرت تخیل را در خواننده افزایش میدهد. بدین دونه تشبیهات 

كه من خود دلبنی »(تشبیه مضمر یا مؤكد مانند:65میشود.)ر.ک. همان، دفته « مظهر»باشد. در آن ذكر شده

تشبیهات مبتذل یا مفصل در شعر عالی كاربرد بیشتری  ها به نسبت(این نمونه4/80«)دشتم ز خون دل چکیدنها

دارد. اما اساس كار عالی بر ایجاز و فشرده سازیهاست به حدی كه تشبیه را به استعاره نزدیک مینماید. به برخی 

 شناسی ادبی غزلیات وی هدایتگرند به عنوان نمونه اشاره مینماییم: از این دونه موتیفهای تشبیه كه در سبک

(، جام 1/77(، شهباز نظر)6/75مهری)(، ره بی4/75(، قید خودی)3/75(،سطر مژدان)2/75دشت)دام 

(،داغ 10/61(،تیرآه)7/61های چشم)(،پرده4/61(،باراستغفار)4/61(،پلج میزان )6/77(،بحرایمان)2/77فکر)

(،رشته 6/64)(، بیشج دل2/64(،نخل قد)2/63(،توسن اندیشه)6/62(،تیغ عشق)5/62(، عالم دل)5/62جنون)

(،آفتاب عشق 2/41(، رشتج عمر)3/40(، قید وحشت)4/39(بارغم)6/66(،سرمج خاموشی)2/65محبت)

 (، مهر سجود5/42(، شب هجران)4/42نرد عشقبازی) (،1/41(، بوتج عشق مجازی)1/41(،اكسیر حقیقت )4/41)

 (...6/64ج دل)(،بیش6/64(نی قلم )5/51(، درد غم )2/51(، تار نفس )2/51(، قفس تن )6/44)

 نمودار زیر بیانگر نزدیک نمودن تشبیه به استعاره در شعر عالی است.
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 موتیفهای استعاری 
های بنیادین در غزلیات عالی است كه از زیبایی و دلاویزی تصاویر زیبا و دلنشین استعاری یکی از موتیفها و بنمایه

: 1388شفیعی كدكنی، «)ی دیگر غیر از نام اصلیشاستعاره نامیدن چیزی است به نام»خاصی برخوردار است. 

(معمولا یکی از طرفین استعاره، در ساختار استعاری عالی، امری انتزاعی است. برخی استعاره را بر تشبیه 108

دوید:فضیلت استعاره این است كه میتواند هر لحظه بیان را اند، شفیعی كدكنی به نقل از جرجانی میبرتری داده

بخشد و از یک واهه میتوان چندین فایده برد و معنی بسیاری را در لفظی اندک نشان داد و از یک صورتی نو ب

( در تصاویر استعاری وی حیات و پویایی و جنبش بخوبی 112صدف چندین مروارید میتوان حاصل كرد. )همان،

و خورشید در شعر او جاندار جان در شعر عالی دارای زنددی و حیات است. ذره در است. طبیعت و اجسام بیجلوه

 نما به صبح میزند،و بهتر است كه از زبان خودش بشنویم:است، دل، رگ حیات دارد،ستاره خندۀ دندان

 كه دوید ذرهّ خواهد یافت كام آهسته آهسته

 

 كجا  هردز  نهد خورشید دام آهسته آهسته 

                                                  (1/512) 

 هرداه ابروی تو به ما تیغ میکشد

 

 بر سر ز داغ عشق سپر میکشیم ما 

                                                 (10/67) 

بسامد بسیار استعاره، سبک استعاری را برای شاعر رقم میزند،بر این اساس میتوان شگردهای بلاغی را در سخن 

 كنایی، تشبیهی، سبکهای چنین را میتوان سبک ایهامی، سبک قرار داد.بازشناسی كرد و مبنایی برای نامگذاری 

های مصرحه كم نیست، اما شخصیت ( در شعر نعمتخان استعاره304: 1390استعاری و ...نام نهاد.) فتوحی،

 ها :بخشیدن به اشیاء و استعاره بالکنایه در غزل وی بیشمار است. نمونه

(، شور بلبل را مکافات است تلخی در 8/86(، ای چمن درد سر یار به پرواز بیا)6/86شم)در كمینند ز هر دوشه تو را مردم چ

(، برداشته بلبل ز پی ریزه سرایی... 6/71(، بر سرو ناز كرده قلم در بنان ما)4/71(، كو كهربای جذبج شوقت كه بشکند...)10/88دلاب)

عالی چو خار نگرفت  (،2/73)ما از سجده نیست فارغدم صراحی (،یک3/72پاش سخن ما)تا هست قلم غالیه(،  2/72)

(، 2/74)جنون كرد از خرابیهای من سامان آبادی (،1/74كه از غیرت به خود پیچید مضمون در عبارتها) (،...7/73...)بیهوده دامن كس

 (و...2/76جوش زد دیرایی حسن و به صید بلبلان)

 های استعاری مانند:و اضافه

(،رخ 1/73(،لب غنچه )3/71(، رشک خزان)3/71(،رنگ بهار)3/69(، كار برق)4/90و دوی شراب )(،دفت 3/90روی شراب )

 ( و ...8/79(، قوت ایمان)7/79(، اعتراف دل)3/72(،دردن مینای دلاب)3/72(،دست خرد)1/72دل)

در ساخت علاوه بر بسیاری موتیفها و تصاویر بلاغی مکرر كه در غزل عالی چشم نواز است، برخی مفردات نیز 

 موتیفهای بلاغی بویژه تشبیه و استعاره دخیلند. به برخی از این مفردات اشاره مینماییم:

 

 های طبیعت در خلق تصویرسازیها به ویژه تشبیهات و استعاراتواژه موتیف

ل هردز نمیتوان شعر یک شاعر را از محیط و طبیعت جدا نمود. روح شاعر با طبیعت دره خورده است. ادر چه حا

و هوای انفسی در شعر نعمتخان غالب است و بیشترین سهم مضمون غزلیات وی نفسانیات و مسائل عاطفی است 

كاربردن تصاویری از طبیعت برای توصیف و آمیختن آن با مضامین عاشقانه سود جسته است. غنچه، سرو، اما در به

قیم طبیعت، از طبیعت كمک درفتن امری در وصف مست»هایی در خدمت توصیف محبوبند. ماه، دلشن و... واهه

بدیهی است اما درباره چیزهایی كه بیرون از حوزه طبیعت است ادر شاعری از طبیعت و عناصر آن كمک بگیرد 



 101/ و سبک شناسی فکری و ادبی غزلیات وی با تکیه بر موتیف« نعمتخان عالی شیرازی»معرفی 

 

( شعر نعمتخان از 321: 1388)شفیعی كدكنی،« در آنجاست كه شعرش عنوان شعر طبیعت به خود میگیرد.

تکرار بردرفته از های پربا طبیعت عجین دشته است. میتوان واهه طبیعت سرچشمه درفته است و شعر و كلامش

 طبیعت را چنین معرفی نمود:

 

 موتیف درختان، گلها و گیاهان 
اولین شاعری كه توصیفات و تشبیهات برای چهره، رخ، لب و اندام معشوق را با كمک عناصر طبیعت به كار برده، 

است، اما شاعری ای و تقلیدی یافته چندان آشکار نیست. بسیاری از این توصیفات و تشبیهات، بعدها حالت كلیشه

های ه است، خودآداه یا ناخوداداه به تکرار واههكه با طبیعت زنددی كرده و روح لطیف او با طبیعت دره خورد

 طبیعت در شعر خویش میپردازد. 

بار در غزلیات وی تکرار شده  619یکی از عناصر پركاربرد در بطن و محتوای غزلیات عالی است، این واهه « دل»

کرار شده است. به بار ت 10و41،24،17است. مشتقات این واهه چون دلشن، دلزار، دلستان، دلبن نیز به ترتیب 

 ( 1/2« )به جای درد شود بوی دل بلند آنجا» دفتج خود ایشان

موتیف دل و مشتقات آن ادرچه داه معنای حقیقی دارند ولی بیشتر در معنای مجازی، استعاری و توصیف معشوق، 

 :آمده است

 ای دل تازه بیا بر سر چشمم بنشین

 

 است تو را كه تو ریحانی و عالی چو سفال 

                                                     (6/34) 

از موتیفهای استعاری و تشبیهی در خلق تصاویر نو و بدیع  49و 35، 125با بسامد« لاله»و « نردس»، «غنچه»

از قدیم الایام در اشعار، برای راستی و بلندی قامت یار به كار رفته است. در شعر عالی نیز موتیف « سرو»هستند.

 دری میکند. بار، راست قامت و بلند جلوه  67سرو 

 ند دلها عاشقان بر نخل بالایشز بس بست

 

 تماشای صنوبر دیده است آن سرو دلجو را 

                                                  (13/37) 

 های طبیعی، كیهانی و جویّموتیف عناصر و پدیده
ای به غزلیات عالی ویژههای مهتاب، خورشید، آسمان، ابر، دریا، نسیم، كوه، سیلاب و... پویایی و تحرک تکرار واهه

 بخشیده است. 

هایی است كه دیگران نیز آنها را میشناسند یابیهای نو از پدیدهشیرازی، شاعر غزل هندی است و به دنبال مضمون

حسن غزل هندی همین است كه از ابتذال به دور است چون بیت باید دارای مضمون نو و »و با آنها سروكار دارند.

« ، مگر اینکه ارائه و طرز بیان متفاوت و جدید باشدتازه باشد و شاعر حق ندارد كه مضمونی كهنه را تکرار كند

دونه و پرتکرار در ای عناصر طبیعت را به شکل موتیف( نعمتخان با ظرافت و لطافت ویژه181: 1370)شمیسا،

 آور، ایستا و مرده نیست.  است، با این حال شعرش هیچگاه ملالدرفتهكارغزلیات عاشقانج خویش به

با بسامد « روز»بار، چشم نواز است و متضاد آن موتیف 196های طبیعی با بسامد پدیده از بین« شب»موتیف 

بار. تکرارهای شب و روز در ذهن شاعر موتیفهایی با تصاویر  78نیز « صبح»بار در رتبج دوم قرار دارد. واهۀ 151

ر، تحرک و پیوند بیشتری با تجربج شعری حاصل از تماس مستقیم با ادراک طبیعت، نادزی»است. بلاغی نو آفریده

( عالی شیرازی با طبیعت همراه و همدم است و با آن زنددی میکند. 253: 1388)شفیعی كدكنی،« زنددی دارد

 پی از عناصر طبیعت بیانگر عجین شدن روان و شخصیت لطیف و عاطفی او با طبیعت است.درموتیفهای پی
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 20روزدار ، 26چرخ  ، 32دهر ، 48فلک، 82عالم، 89، دنیا 18مهتاب ، 51ماه، 40آفتاب،، 67موتیفهای خورشید

 تر مینمایند. باردر خدمت خلق تصاویر نو و بدیع  بلاغی، سبک عالی شیرازی را برجسته

 رویتشب مهتاب بیش از آفتابم سوخت بی

 

 كمالی رافلک با من دو روزی كرد این صاحب 

                                                       (5/44) 

اند. شعر عالی با خلق تصاویر و مضامین نو با موتیفهای ناپذیر خلق غزل عاشقانهتشبیه و استعاره از لوازم اجتناب

 است:طبیعت، غنا و ارزشمندی فراوان یافته

 چون روز كند پرتو دیدار تو شب را 

 

 در روی تو خورشید ددر نیست چه چیز است؟ 

                                                 (3/113) 

بار 14، نسیم24، صبا25، سیلاب44، كوه44، زمین46، قطره65،بهار35، برق65، دریا88، موج و موجه45موتیف ابر

 در تركیب و تلفیق و بنیان نهادن موتیفهای تصویری موثرند. 

 ، داد دییوهییر در عییوضدریییاابییر بییرد آبییی ز 

 

 كرم سودا خوش است چون تنک شد مایه با اهل 

                                                   (8/114) 

 موتیف پرندگان و جانوران 
خیالیها و روی آوردن به مضامین نو، قانع نبودن به یک مضمون محدود و واحد، از ویژدی سبکی شعر عالی نازک

ها، او را شاعری نوآور هم در زبان، تركیبات، پی این واههدرپیكاردیری است. نوع نگاه و بینش عالی به طبیعت و به

آیند و هایی است كه میتشبیهات و استعارات و هم در مضمون معرفی نموده است. دنیای غزل عالی سراسر واهه

یگر چون اند، البته داه در كنار آن، مضامین دتکرار میشوند و بیانگر رمز یا نمادی از مضامین و مفاهیم عاشقانه

غزل، درونی و ذهنی است، جهان بیرون و طبیعت باید از آیینج جهان »اخلاقی، دینی و فلسفی نیز آمده است. 

 (289: 1370)شمیسا،« درون منعکس شود و با آب و هوای ذهن و باغ درونی با هم بیامیزد.

، 24،مرغ 48، پروانه59، آهو 61بلبلاست؛ بردهعالی در غزلیاتش از نام پرنددان و جانوران در تصویرسازیها بهره

 اند.بار و... تکرار شده17، هما17،غزال 21ماهی

بار یکی از پربسامدترین پرنددان در غزلیات عالی است. در  25نیز « عندلیب»بار و مترادف آن  61«بلبل»موتیف 

درغزل فارسی بلبل بظاهر »ست. بار تکرار شده ا 48كنار بلبل، پروانه نیز از لوازم غزل عاشقانه است كه با بسامد 

پیشه و شادكام است، اما در ورای این خوشیهای ظاهری، مصیبتی بزرگ پنهان است. بلبل با تمام ای عاشقپرنده

خوشیها، موجودی حکیم و اندوهگین است. آواز بلبل در غزل با بیان فراق و زیباییهایی زوددذر باغ و بهار و عمر 

( نعمتخان در خلق تصاویر بلاغی نو از این 289)همان، « كهن را پیش روی مینهد. كوتاه دل، یک مسألج  فلسفی

 است.دونه موتیفها بسیار بهره برده

 بلبل آن رخسار را دل خواندَ و پروانه شمع

 

 مدتّی شد در میان هر دو دعوا میشود 

                                                  (6/325) 

ای از معشوق دلربا با چشمان درشت و زیبا بوده است. نیز همواره در شعر و غزل، نماد و رمزدونه« آهو»موتیف 

بار،  17و غزال نیز  59در غزل عالی « آهو»رمنددی و دریزپایی یار نیز همواره بدان مانند شده است. موتیف 

دری معشوق در شعر عالی است. چشم، پربسامدترین حیوان در غزلیات عالی است. آهو و غزال سنبل زیبایی و جلوه

 نافه و مشک آهو ستودنی است و در تصویرآفرینی و خلق استعاره و تشبیه از پرتکرارترینهاست.



 103/ و سبک شناسی فکری و ادبی غزلیات وی با تکیه بر موتیف« نعمتخان عالی شیرازی»معرفی 

 

 شاید نگه چشم تو دیرد به كمندش

 

 تر از آهوی صحراست دل منكردهرم 

                                                  (3/497) 

 پارادوكسموتیفهای 

های تخیلی و بلاغی به كار بردن تناقضها و ایجاد هماهنگی و انسجام یکی از موتیفهای نعمتخان با توجه به جنبه

ها هنرمندی خاصی میطلبد .عالی در این دونه مند با اجتماع نقیضهبین ضد و نقیضهاست. ساخت غزلیاتی نظام

نما اندیشی و نوآوری به خلق موتیفهای متناقضا دقت و باریکموتیفها به جنبج هنری كلام توجه بسیار دارد .و ب

های است. افزونی بسامد پارادوكس در غزلیات نعمتخان، بیشتر جهت خلق مضامین نو و باریک اندیشیپرداخته

شاعرانه است . شاعر در واقع با پارادوكس امور ناساز و نقیض را آشتی میدهد و به آفرینش امری محال كه 

زدایی ( پارادوكس، نوعی آشنایی327: 1385ورترین و زیباترین جلوۀ خیال است، نائل میشود. )فتوحی،آشگفت

های اساسی در غزلیات تخیلی و شاعرانه مینماید،كه نعمتخان به وفور بدان توجه نموده است و آن را یکی از بنمایه

برد و تصاویری كارلین بار دكتر شفیعی كدكنی بهخویش پس از تشبیه و استعاره قرار داده است. نام پارادوكس را او

كه دو روی آن یکدیگر را نقض میکنند، تعریف نمود.پارادوكس در دوران دسترش عرفان با زبان شطحیات صوفیانه 

است.)ر.ک های پارادوكس را بکار بردهرواج بسیاریافت. وبعدها در بین شاعران سبک هندی، بیدل بیشترین نمونه

(. نعمتخان، شاعر عارفی نیست كه در سکر و عدم هوشیاری شعر بسراید و تضادها 54-57: 1371ی،شفیعی كدكن

و تناقضها را با هم درآمیزد. دلیل كاربرد پارادوكس در شعر بسیاری از شاعران سبک هندی و از جمله عالی، ایجاد 

انگیز نمودن كلام و دوبعدی از و شگفتزدایی، ایجابهام و پیچیددی، نو و تازه نمودن كلام، ایجاد نوعی آشنایی

 (1395پور آلاشتی،اند.)ر.ک.اسماعیلی و حسنكردن آن دانسته

نمای عالی آشنایی زداییهایی لطیف و دلنشین به چشم میخورد، كه شاعر با تأمل و نکته سنجیها در ابیات متناقض

 است. بدان پرداخته

 رسیدم تا به مطلب بس كه از مطلب دذشتم من

 

 ام از پا كشیدنهاتمامی راه را طی كرده 

                                                   (3/80) 

 ز نومیدی مرا امیّد مطلب بیشتر باشد

 

 من اولّ تا نگفتم كفر كی ثابت شد ایمانها 

                                                  (10/1) 

 مانند:

ز مشکلها دشایش وام  (،6/1)شود پیدا ز پنهانهازهی صنعت كه ظاهر می (،4/1)خویش درمانند درمانها لطفت به دردكه بی

حلقج  (،5/83مزدی)(، آرزو كرده به زخمش نمک بی9/1)طفیلی میزبان باشد چو جمع آیند مهمانها (،7/1)میگیرند آسانها

 (،7/7( كرد آبروی دولت بیگانه آشنا را)8/4)جااینیباید خمید كه طاق نیستی پست است م (،5/3)جااست اینبزم، همه حلقج دام

(، جمعیّت هر اهل دل از 5/14خود را)ام اخگر از آب برافروخته (،12/11)رنگی از كثرت عجب دارمآمیز شد بیچه رنگ

و (، چراغ زنددی تاریک سازد ره خداج5/32ام)(، من بیچاره خود از جستن او دم شده5/30دولت فقر است)

 (و...18/37باشد)نخواهم از خدا چیزی به غیر از هرچه می ،(12/37دشتگی كرده است دیسو را)دلم پیدا پی دم (،4/37را)

 موتیفهای تلمیح
است. اما هدف عالی از كاربرد عالی نیز چون بیشتر شعرای ادب پارسی از تلمیحات در غزلیات خویش سود جسته

آفرینی و سوق دادن غزل به سمت و سوی مضامین مذهبی، عرفانی یا تداعی بسیاری موتیفهای تلمیح، مضمون

اریخ، اساطیر و افسانه ها میبرد. افزونی ای است.داه مخاطب را با بنمایه های تلمیح به اعماق تمضامین اسطوره
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های ذهنی شاعر ها و دغدغهاست و بیانگر یکی از بنمایهبسامد تلمیحات سبب تخیلات ادبی و بلاغی بسیار دردیده

آرایی یعنی این كه دوینده سخن خود را بر پایج آیه یا حدیثی یا داستانی تلمیح یا چشمک»در ساختار منسجم غزل.

ای بنیاد نهد كه بی آن كه اصل آنها را بیاورد ،خوانندۀ اهل بدان راه شعری یا هر چیز دیگری، به دونهیا سنتی یا 

 (306: 1376راستگو،«)یابد

ای میطلبد كه در اینجا ما به تلمیحات نعمتخان و بررسی انواع آن و شیوۀ پرداختن وی بدانها، خود بحث دسترده 

های تلمیحات به آیات قرآنی و احادیث اشاره دارد؛ در یان میکنیم . برخی بنمایهای از آن را بشمه، ناچار با ایجاز

 اشاره دارد :« لَا تُبْطِلوُا صَدقََاتِکمُْ باِلْمنَِّ وَالأَْذَى یَا أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمنَُوا»سوره بقره 264بیت زیر به آیج

 از كرم، مطلب رضای حق به دست آوردن است

 

 كنی باطل چرانتّ میاجر احسان را به م 

                                                   (8/47) 

های دینی و پیامبران اشاره نموده است. مانند بیت زیر كه به ماجرای آدم و حوا و خوردن در برخی ابیات به اسطوره

 دندم از بهشت اشاره دارد. 

 در تو درم الفتی با كس شریک نان مشو

 

 در آدم و حوّا ز دندم اختلاطسرد شد  

                                                  (4/377) 

نواز است. داه برخی موتیفها به اساطیر تاریخی دونج تلمیح چشمهای موتیفدر سراسر غزلیات عالی بنمایه

شعر عالی همراه خضر و اسکندر در پی (و زمانی خوانندۀ 2/29)) عبث پرویز بر روی زمین دلگون دهد جولان بازمیگردد

زلیخا رشک بر ( وداه همراه زلیخاست در غم یوسف)7/38آب حیات است )مژده وصل آب حیوان تپیدن میشود()

(، عالی داه خود را مسیحای 12/110( و هردز) در كار عشق فکر فلاطون نمیرسد()3/6()یعقوب دارد در غم یوسف

( و داهی شعر عالی خواننده را به آتش طور و 7/152زه به دوش آمده است()روح بخش میداند )كز مسیحا غزل تا

(جایی سخن از دستره ملک 7/248رود تا آتش از طور آورد( )پیمبری موسی رهنمون میشود )كی چو موسی می

 (و در جایی ددر به خونریزی مغولان اشاره دارد)مگر8/27سلیمان است)سامان غمش نیست كم از ملک سلیمان( )

 (3/149است( )زمان هلاكوست كه قتل عام شده

 با توجه به افزونی بسامد این دست موتیفهای بلاغی به مواردی اشاره مینماییم:

( ،تهی هرده رساند بر فلک 3/66(، مو به مو را خامج بهزاد میسازیم ما)9/66نقشها شیرینتر از فرهاد میسازیم ما)

كی سازد دم عیسی چراغ مرده  (، زنده10/37)ه عکس روی یار آمدپی سنجیدن یوسف ب (،4/29فکر فلاطون را)

(، دل چو 1/43(، نفسی بیش نشد قسمت از آن عیسی را)6/38(، فیض قدرت روح را در قالب خاكی دمید)3/38را)

ر است طاقتی صب(، نالج بی7/47)چون یقین دانی كه خواهی یافت یک را، ده عوض  (،4/43شد آینه مجنون چه كند لیلی را)

(، مژه 2/50(، خود جهانم نه سکندر كه جهانگیر شوم)6/48(، پیرهن شد پنبج این داغ یعقوب مرا)3/48ایّوب مرا)

(، حاتم بزند بر سر خود دست كرم 5/65خودی است چشمج خضر دوام ما)(، از بی4/51آید به نظر تیشج فرهاد مرا)

 ( 10/27را)

 موتیفهای اسلوب معادله
مت به كاردرفتن فنون ادبی و بلاغی برای خلق مضامین تازه است و از آن جهت كه در تکرار یکی از هنرهای نع

برخی عناصر زیباشناسانه در غزلیات خویش استمرار و پیوستگی دارد، برای ما حائز اهمیت است. دویا در خلق 

تیف اسلوب معادله است. در است.یکی از این آفرینشهای مکرر بلاغی موای ویژه داشتهمکرر برخی تعمدی و علاقه

آورد. دو مصرع اسلوب معادله معمولا در مصرع اول شاعر ادعایی را ابراز میکند و در مصرع دوم برای آن مثالی می



 105/ و سبک شناسی فکری و ادبی غزلیات وی با تکیه بر موتیف« نعمتخان عالی شیرازی»معرفی 

 

ای در كنار هم قرار میگیرند كه هر كدام معادل دیگری است. دكتر شفیعی تمثیل را عامتر از اسلوب معادله به دونه

را برای متمایز شدن نامگذاری نمود. در « اسلوب معادله»بار وی واهۀ ین دو مفهوم، اولینمیداند و به دلیل خلط ا

سبک هندی در غزل برخی شاعران اساس سبک را همین اسلوب معادله تشکیل میدهد.)ر.ک. شفیعی 

 اند. (. اسلوب معادله و تمثیل در واقع از مقولج تشبیه63-64: 1371كدكنی،

است. در اسلوب معادله رد پرتکرار ادبی جهت ایجاز در كلام و خلق مضامین نو بهره بردهعالی شیرازی از این شگ

توان جای یکی را با دیگری عوض كرد و باز همان معنا را دریافت نمود. دو طرف مصرعها حالت معادله دارند كه می

از این هنر ادبی استفاده عالی نیز برای بیان استدلالات خویش و عینی ساختن برخی مفاهیم ذهنی به وفور 

است.در این شیوه بلاغی، هنر عالی زمانی آشکارتر میگردد كه بدانیم اسلوب معادله از سویی با تشبیه سروكار نموده

دارد تا بتواند دنیای خیال و عواطف خویش را با دنیای محسوسات دره بزند و تجریدی بودن مفهومی را ملموس 

است غموض و پیچیددی در طرفین معادله ذهن مخاطب را به تلاش و كوشش واداشتهنماید و از سویی دیگر داه با 

و هنر او را مشهودتر مینماید.با به كار بردن اسلوب معادله داه مضامین عاطفی و عاشقانج عالی به سمت و سوی 

 میشود. مانند:مضامین اخلاقی و تعلیمی سوق داده 

 بر سنگ نگر شیشه شد از آتش انگشت

 

 م ز خود انگیخت مکافات ستم راظال 

                                                 (11/27) 

البته داه هر دو سوی اسلوب معادله در شعر عالی محسوس است و داه چنان در ذهن تداعی میشود كه میتواند به 

 المثل هم به كار رود.مانند:عنوان ضرب

 فاختهرتبج سرو است در بستان بلند از 

 

 بی وجود پر نباشد اعتباری تیر را 

                                                   (4/17) 

جایگاه سرو به دلیل وجود فاخته ارزشمند است دقیقا همانطوركه تیر بدون پر كه بدان تیزی و تندی میبخشد، 

 هیچ اعتبار و ارزشی ندارد.

به هر حال كاربرد اسلوب معادله و ادعای یکسانی دو مصرع به شیوۀ شاعرانه و برای اقناع مخاطب، یکی از موتیفها 

 های اصلی در غزل عالی است. و بنمایه

 هایی از اسلوب معادله:نمونه

 مال دنیا آبرو باشد جوان و پیر را

 
 نیست غیر از نقره آبی مجلس تصویر را 

                                                    (1/17) 

 میکند ظالم حمایت در برد عاجز پناه

 

 عاقبت تعویذ طفلان دشت ناخن شیر را 

                                                    (7/17) 

 میکند فرزند آخر دعوی مال پدر

 

 میوه از خورشید دیرد رنگ از دل برده را 

                                                   (5/38) 

 مثالهای بیشترمراجعه شود به:

 و... 3/59، 6/61، 5/61، 2/66، 2/74، 7/75، 9/75، 6/76، 6/83، 3/87، 7/88، 2/89، 6/89، 6/92، 8/95

 گیرینتیجه

به نظر میرسد نعمتخان در به كاربردن برخی مفردات پر تکرار، مضامین نو و تصاویر بلاغی و هنری تعمدی داشته 

است و شاید برخی است. شاید میل و علاقج شخصی وی در طرح برخی مسائل و مضامین نو سبب این مکررها شده
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میگردد، به های روحی و روانی وی بازبه زمینه است و از دیدداه روانشناساندیگر از ناخوداداه وی سرچشمه درفته

ها و موتیفها مشخصتر مینماید. اساسیترین هدف عناصر تکرارشونده در شعر هرحال سبک شخصی وی را انگاره

 سازیهای هنری و پرورش  نیروی تخیل است.نعمت، خلق مضامین نو و تازه و تصویر

رازی موتیفها چراغهای هدایتگرند. این چراغهای دسترده  و برای فهم سبک فکری، اندیشگانی و ادبی عالی شی

نوازند. پژوهش و بررسی تکرار برخی مفردات، مضامین و تصاویر در غزلیات مکرر در سراسر غزلیات وی چشم

ها و درایشهای وی، سبک شخصی شیرازی میتواند خوانندۀ ناآشنا را با احساسات، ذوق و عاطفج درونی شاعر، علاقه

 های اساسی غزلیات وی آشنا سازد.ایهو بنم

ها از جمله كاربرد مکرر انبوه مفردات طبیعت، خط و نقاشی، خمریه و... علاقه و ها، انگارهبررسی تکرار برخی واهه

درایش شخصی شاعر را بدانها آشکار مینماید و در شناخت سبک فکری و اندیشگانی وی یاریگرند. تکرار مضامین 

در سراسر غزل عالی، بیانگر روح لطیف، پر از شوق و سرشار از احساس عالی است و از ناخوداداه  و مفردات عاشقانه

ای بلاغی و تصاویر نو بویژه تشبیهات و استعارات و خلق پارادوكسها و هاست. در خلق موتیفشاعر سرچشمه درفته

است كه سبب رجسته سازیها داشتهها نیز وسواس، دقت نظر و تعمدی در تکرارها و بتلمیحات و اسلوب معادله

 اقناع و رضایت خواننده در حوزۀ زیباشناسی شده است.

 آید، از جمله:شناسی نتایج زیر به دست میاز بررسی دیوان نعمتخان بویژه از نگاه سبک

  تکرار برخی از واهدان، تركیبات، تصویرها و مضامین كه امروزه موتیف دفته میشود، از ویژدیهای سبک شخصی -

 نعمتخان است.

های ذهن و ضمیر دراییها داه ریشج روانشناختی دارد و برخاسته از ساختار روانی و انگارهاین تکرارها و موتیف  -

دادن تواناییهای ادبی و ساختن موضوع یا مضمونی و داه برای هنرنمایی و نشانشاعر است و داه برای برجسته

 هنری خود.

ها، عواطف، احساسات، پسندها و ا خواننده را هرچه بیشتر با ذهن و زبان، اندیشهتوجه به این موتیفها و تکراره -

 های هنری و ادبی نعمتخان آشنا میسازد.سلیقه

 تکرار واهدان مربوط به طبیعت، درایشهای واقعگرایانه و تجربی شاعر را نشان میدهد. -

 د.انهای هنری شاعر را باز میتابمندیها و آداهیتکرار واهدان مربوط به خط، نقاشی، موسیقی علاقه -

 تعصب شاعر را دواهی میکند.تکراز مضامین خمری و قلندری روحیج آزاد و دور از  -

تکرار مفردات و مضامین وابسته به عشق، هرچند در غزل فارسی نکتج بنیادین و همگانی است، احساسات لطیف  -

 های عاشقانج شخصی شاعر را نشان میدهد.و چه بسا تجربه

ار موتیفهای بلاغی و ادبی در قالب تشبیه، تمثیل، استعاره، تلمیح، اسلوب معادله، پارادوكس و ... بویژه نودرایی تکر -

ها كه ابعاد زیباشناختی سخن او را برجسته ساخته، توانایی و تسلط ادبی، بلاغی و هنری دویی در این زمینهو تازه

 ن مسایل و مقولات دانش و آداهی بسیار داشته است.او را دواهی میکند و نشان میدهد كه شاعر در ای

  نویسندگان مشاركت

 كاشاندانشگاه دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنماییآقای دكتر سیدمحمد راستگوفر   است.شده استخراج

نقش  نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم زینب قاسمی اند. بوده

ها و راهنماییهای تخصصی این به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده علیرضا فولادیآقای دكتر اند. داشته
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  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه كاشاندانشگاه  زبانهای خارجیادبیات و دانشکده 

 .نمایند اعلام دادند،

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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